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شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

چکیده:
 ،»مخاطب«، «م»پیایاكوبسن بر این باور است كه با بررسی شش عنصر ارتباطیِ  زمینه و هدف:

میتوان ویژدیهای سبکی متون را بررسی « نمزدار»و تباطی« ای ار»مجر، «ه»دویند، «ع»موضو

یش ادرو تحلیل كرد. از دید او، در روند ایجاد ارتباب پیام میتواند به یکی از این عناصر ششگانه 

»نقش ، »نقش ترغیبی«، »نقش عاطفی«باشد و سبب ایجاد نقشهایی چون بیشتری داشته 

و كاركرد متفاوت جملات زبان و در بی« اد»نقش و »نقش همدلی« ، بانی«از»نقش فر، جاعی«ار

 مافیهفیهدو متنِ بی ادفرینش ع ونونهایت تفاوت سبکی شود. در این پژوهش ویژدیهای سبکی و 

نقشهای زبانی و صناعات بلاغی بررسی شده؛ همچنین به تحلیل بستن ر به كادر  مقا ت شمسو 

د هر نقش نیز پرداخته شده برركاشناسانج سبک یل غالب و غیرغالب در جملات و دبانی زنقش 

 است.

 : این مقاله با روش تحلیل كیفی و كمّی انجام شده است.روش مطالعه

ترک این دو متن كاربرد نقش ارجاعی جملات در بسامد از جمله ویژدیهای سبکی مش ها:یافته 

درصد، بمرابج 54با ست. عملکرد نقش ارجاعی در قالب جملات اخباری در مقا ت شمس با 

ابزاری برای بیان موضوعاتی چون زنددی شمس، محی  عرفانی ون زمان و غیره در كنار عملکرد 

یز مافیه ننرر مطلق شده است. در فیهتشبیهات حسی ر حسی سبب درایش متن به دونج زبانی 

كار برده است. درصد، برای بیان عقاید خود به تأریر از مقا ت شمس به 14مولوی این نقش را با 

درصد و در 64در كنار نقش ارجاعی نقش ترغیبی در قالب جملات امری در مقا ت شمس با 

 وجه قرار درفته است. بودن متن مورد تدرصد نیز به سبب تعلیمی 47مافیه با فیه

نتایج حاصل از پژوهش بیانگر سبک مشابه این دو متن است. عملکرد با ی صناعات  گیری:نتیجه

ادبی تشبیه با طرفین عقلی ر حسی از نوع تشبیه مركب و تمریلی در كنار صناعات كنایه و 

سوی دیگر بسامد  فیه به سمت نرر شاعرانه و ادبی شده است. ازمااستعاره سبب حركت متن فیه

درصد، سبب 5مافیه با درصد و در فیه4كمتر ویژدی سبکی نقش عاطفی در مقا ت شمس با 

محور بودن این دو متن را تقویت كرده است. باید درک صریح عبارات شده و ارجاعی و مخاطب

توجه داشت عملکرد متفاوت صناعات بلاغی سبب تمایز سبکی این دو متن شده است.   

 4154وبان  65 :دریافت تاری   

 4154وذر  65:  داوری تاری   

 4154دی  45: اصلاح تاری   

4154بهمن  61: پایرش تاری   

 :كلیدی كلمات 

جملات، بانی شهای زنقشناسی، سبک

مافیه، مقا ت شمس، فیهمن یاكوبسنرو
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Jacobsen believes that by examining the six 
communication elements of "message", "addressee", "subject", "speaker", 
"communication channel" and "codes", the stylistic features of texts can be analyzed. From 
his point of view, in the process of creating communication, the message can be more 
oriented towards one of these six elements and cause the creation of roles such as 
"emotional role", "motivational role", "referential role", "metaphorical role", "empathic 
role" and "Literary role" and the different function of language sentences and finally 
stylistic difference. In this research, the stylistic features and the type of literary creation 
of the two texts of Fih-Ma-fih and Maqalat Shams are examined in the use of linguistic 
roles and rhetorical devices; Also, the analysis of the dominant and non-dominant linguistic 
role in the sentences and the stylistic reasons for the use of each role have also been 
discussed. 
METHODOLOGY: This article is done with qualitative and quantitative analysis method. 
FINDINGS: Among the common stylistic features of these two texts is the use of the 
referential role of sentences in high frequency. The performance of the referential role in 
the form of news sentences in Maqalat Shams with 51%, as a tool to express topics such 
as Shams' life, the mystical environment of that time, etc., along with the performance of 
sensory-sensual similes, has caused the text to tend to the linguistic form of absolute 
prose. In Fih-Ma-fih, Molavi has used this role with 49% to express his opinions under the 
influence of Maqalat Shams. In addition to the referential role, the persuasive role in the 
form of imperative sentences in Maqalat Shams with 21% and in Fih-Ma-fih with 17% is 
also taken into consideration due to the didactic nature of the text. 
CONCLUSION: The results of the research show the similar style of these two texts. The 
high performance of literary similes with intellectual-sensual aspects of compound and 
allegorical similes, along with irony and metaphors, has led to the movement of the text of 
Fih-Ma-Fih towards poetic and literary prose. On the other hand, the lower frequency of 
the stylistic feature of the emotional role in Maqalat Shams with 9% and in Fih-Ma-fih with 
5% has caused a clear understanding of the expressions and strengthened the referential 
and audience-oriented nature of these two texts. It should be noted that the different 
functions of rhetorical industries have caused the stylistic distinction of these two texts. 
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 مقدمه
علوم دیگری چون زبانشناسی قرار میگیرد. در بررسی ویژدیهای شناسی از جمله علومی است كه در ارتباب با سبک

از جمله زبانشناسانی است كه به پیوند  4سبکی متون ادبی میتوان از ابزارهای مختلفی استفاده كرد. رومن یاكوبسن

زبانشناسی معرفی كنندۀ را عنصر تکمیل 6شناسیمیان ادبیات و زبانشناسی اشاره كرده است. او بررسی ادبی یا ادب

ای را معرفی میکند كه در ایجاد (. یاكوبسن در نمریج ارتباب، عناصر ششگانه74: 4394میکند )فالر و دیگران، 

اند. بر اساس این رویکرد، هر متن فرایندی ارتباطی است كه در ون پیامهای كنندهنقش و كاركرد زبان تعیین

و جهت خاصی جلب میشود و با تأكید بر یکی از این شش عنصر،  شده از سمت دوینده به مخاطب، به سمتارسال

نقش جدید و متفاوتی در متن ایجاد میشود. یاكوبسن بر این باور است كه با بررسی نقشهای زبانی متون میتوان 

، یبه ویژدیهای سبکی ونها دست یافت و اشتراكها و تفاوتهای سبکی را بررسی و تحلیل كرد. با تحلیل نقشهای زبان

ولوی از م مافیهفیهشمس تبریزی و مقا ت ویژدیهای بلاغی، زبانی و فکری متون قابل استخراج و بررسی است. 

شده در مقا ت را های بیانجمله متون برجستج عرفانیند كه حاصل مجالس وعظ و درسند. بسیاری از اندیشه

( نیز اشاره میکند شمس تبریزی مقا ت خود را 3: 4346مافیه نیز مشاهده كرد. چنانکه علیشاهی )میتوان در فیه

ه. ق. بیان كرده است و مولوی به مقا ت كه بازدوكنندۀ  415ر416فیه در سالهای ماشدن فیهقبل از نوشته 

تأریر ون قرار درفته است. اشتراک مفاهیم و معانی میان این دو های شمس است دسترسی داشته و تحت اندیشه

متنی ونها، میتواند بیانگر وجود نقشهای زبانی مشابه و به تبع ون سبک مشترک وجود رابطج میان متن و به عبارتی

این متون باشد. با بررسی این نقشهای زبانی میتوان به اشتراكات و تفاوتهای زبانی و بلاغی این دو متن و این نکته 

سازی ون چه بوده است دست یافت. بررسی های برجستهكه كدام عنصر در سبک ونها نقش مهمتری داشته و شیوه

نقشهای زبانی غالب و غیرغالب نیز از دیگر مواردی است كه مشخصات سبکی این دو متن را بازدو میکند. از این 

 اند.ای برای القای مفاهیم مورد نمر خود استفاده كردهها از چه نقشهای رانویهطریق مشخص میشود نویسنده

ریک از این نقشهای زبانی در كنار نوع عملکرد صناعات ادبی و بلاغی نیز تحلیل میشود. همچنین د یل كاربرد ه

فیه در پیوستار نمم و نرر بررسی شده و با تحلیل مادر خلال استخراج بسامد نقشهای زبانی، متن مقا ت و فیه

میگیرند. روش پژوهش مبتنی  های ون قرارعلمی نشان داده میشود كه این دو متن در كدام دونج ادبی و زیرشاخه

 ها است كه در ون صد صفحه از هر دو متن بصورت جدادانه بررسی شده است. بر تحلیل كیفی و كمی داده

 این مقاله در پی پاسخگویی به پرسشهای ذیل است:

  كدام است؟ مافیهفیهو  مقا ت شمسویژدیهای سبکی زبانی و ادبی برومده از نقشهای زبانی 

 نقشِ غالب است و د یل سبکی كاربرد ون چیست؟مافیه فیه ومقا ت شمس زبانی در  كدام نقش 

  نحوۀ عملکرد صناعات ادبی مانند تشبیه، كنایه، و استعاره در تقویت نقش ادبی این دو متن چگونه است؟ 

  به چشم میخورد؟ مافیهفیهو  شمس مقا تدر كنار نقش غالب، چه نقشهای رانویج دیگری در 

 شناسانج كاربرد نقشهای زبانی غیرغالب در این دو متن چیست؟ل سبکد ی 

 تفاوتها و شباهتهای سبکی این دو متن چیست؟ 

 
 

                                                      
1. R. Jakobson 
2. Poetics 
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 ضرورت و سابقة پژوهش

دهندۀ ارتباب و نقشهای زبانی عناصر شکل« زبانشناسی و شعرشناسی»( در مقالج خود با عنوان 4394یاكوبسن )

بندی انواع ادبی و بررسی سبکها از این نقشهای زبانی استفاده میکند. دسته ( برای4445را معرفی كرد. یاكوبسن )

ند. برای اپژوهشگران بسیاری در تحلیل متون ادبی منرور و منموم و غیرادبی از این نمریج یاكوبسن استفاده كرده

در مجموعج وخر نقشهای زبان »( با عنوان 4345مرال در بررسی متون ادبی منموم میتوان به مقالج زمانی )

اشاره كرد كه در ون به بررسی نقشهای زبانی غالب و غیرغالب در شعر اخوان رالث پرداخته است. « شاهنامه

 «نقش ششگانج زبانی در ادبیات تعلیمی با تکیه بر یکی از قصاید سنایی»( در مقالج 4346همچنین وهی و فیضی )

نقشهای »اند. در میان متون منرور نیز میتوان به مقالج ل كردهتنها یکی از قصاید سنایی را بر اساس شش نقش تحلی

( اشاره كرد 4155از انصاری )« البلاغه بر اساس الگوی ارتباطی رومن یاكوبسنهای نهجزبانی و كاركرد پیام در نامه

شمس  ا تكه در ون نویسنده سه نامه را بر اساس نقشها و بافت موقعیتی بررسی و تحلیل كرده است. دربارۀ مق

-ادب»( در مقالج 4347وبادی و ساری )یوسفمافیه نیز پژوهشهای بسیاری انجام شده است. برای نمونه عربو فیه

مندی از دیدداه هلیدی لحاظ ادبجملات و بندهای موجود در این كتاب را به« فیهمامندی در مقا ت شمس و فیه

اند كه هر دو كتاب به سبب نوع و هانر تعلیمی خود متنی بررسی و تحلیل كرده و به این نکته اشاره كرده

قطب مجازی زبان نرر صوفیه با تکیه بر مقا ت شمس »( نیز در مقالج 4349محورند. مهركی و علیزاده )ادب

ند. اهایی از متن مقا ت، قطب مجازی حاضر در جملات را روی محور همنشینی بررسی كردهبا ارائه نمونه« تبریزی

( در 4346فیه نیز پژوهشهایی انجام شده است. برای نمونه علیشاهی )مارۀ تأریردااری مقا ت شمس بر فیهدربا

ین به بررسی شباهتها و تفاوتهای ا« فیه مو نامابررسی تأریر مقا ت شمس در كتاب فیه»نامج خود با عنوان پایان

فیه مابررسی زبان عرفانی مقا ت شمس و فیه»قالج ( نیز در م4344دو متن پرداخته است. پورباقر و عقدایی )

پایری این دو متن پرداختند. پیرامون این دو متن بصورت تنها به بررسی تأویل« مولوی از منمر نرر صوفیانه

انسجام متنی مقا ت شمس »جدادانه پژوهشهای دیگری نیز انجام درفته است كه برای نمونه میتوان به مقالج 

درفته میتوان دریافت در هیچیک از پژوهشهای صورت( اشاره كرد. با توجه به 4344درسی و مخبر )از م« تبریزی

ی نشده فیه توجهماپژوهشها به بررسی ویژدیهای سبکی و نقشهای زبانی یاكوبسن در جملات مقا ت شمس و فیه

 حائز اهمیت باشد. های ادبی میتواند است و به همین دلیل بررسی و تحلیل ون در ارتباب با دونه

ر فیه است و دماهای سبکی و نقشهای زبانی در مقا ت شمس و فیهپژوهش حاضر در پی تحلیل و بررسی مؤلفه

پی این هدف به تبیین چگونگی عملکرد صناعات ادبی در ایجاد نقش شعری نیز پرداخته میشود. در نهایت بر 

ود شناسانج كاربرد این نقشها پرداخته میشتحلیل د یل سبک شده از این دو متن بهاساس بسامد نقشهای استخراج

و نوع دونج زبانی و ادبی ونها نیز مشخص خواهد شد. این پژوهش به لحاظ تحلیلهای زبانی و بلاغی اهمیت فراوانی 

رهای ارنمدارد؛ زیرا با استفاده از ابزارهای این نمریه ویژدیهای سبک فردی و اجتماعی مولوی و شمس به دور از اظه

شده از نوع عملکرد این نقشهای زبانی در شخصی و احساسی معین میشود و همچنین بر اساس مقایسج حاصل

شناسانج میان ونها شناسایی و تحلیل میشود. ذكر این نکته  زم است كه جملات، تفاوتهای زبانی، بلاغی و سبک

ای ادبی سبب میشود بتوان متون ادبی را بر اساس نوع هبررسی نقشهای زبانی یک متن در كنار توجه به انواع دونه

 بندی كرد. ها نیز دستهزبان دونه
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 بحث و بررسی

 شناسی و نقشهای زبانی یاكوبسنسبک

ای از شیوۀ رفتارهای زبانی افراد اطلاق میشود؛ رفتارهایی زبانی اصلاح سبک در ادبیات و زبانشناسی به مجموعه

(. در واقع ادر نویسنددان یا شاعران 31: 4345فرهنگی و غیره بستگی دارد )فتوحی، كه به موقعیتهای اجتماعی، 

برای بیان معنای واحد از زبان و عناصر زبانی متفاوتی استفاده كنند، میتوان تفاوت سبکی میان ونها را مشاهده 

 دربارۀ نقشهای مختلف (. بولر از جمله زبانشناسانی است كه پیش از یاكوبسن، به بحث33: 4394كرد )شمیسا، 

 نقشهای»شده از سوی زبانشناسان متعدد در طرحی كه یاكوبسن با عنوان زبان پرداخته است. بحرهای مطرح

ارائه كرد، كاملتر و مسنجمتر شد. یاكوبسن روند شکلگیری ارتباب را اینگونه ترسیم میکند كه در هر فرایند « 0زبان

ا به ای است كه پیامی راین شش عنصر بدین شکل است: ابتدا دویندهارتباطی شش عنصر حضور دارد كه تعامل 

نه ای د لت داشته باشد؛ این زمیشده برای مؤرر واقع شدن باید به زمینهمخاطبی ارسال میکند. سپس پیام ارسال

 ن میانمیتواند كلامی باشد كه بتوان ون را بیان كرد و مخاطب نیز قادر باشد ون را بصراحت درک كند. در ای

رمزدانی نیز هست كه هم دوینده و هم مخاطب ون را كامل یا بصورت جزئی درک میکنند، و در نهایت به تماس 

نیاز است؛ یعنی به مجرایی جسمی و پیوندی روانی بین دوینده و مخاطب كه به هر دوِ ونان امکان میدهد با 

 (. 73ر76: 4394بسن، یکدیگر ارتباب كلامی برقرار كنند و ون را ادامه دهند )یاكو

یاكوبسن به این نکته اشاره میکند كه بسختی میتوان در هر پیام تنها یک كاركرد و نقش را متمایز كرد. به عبارتی 

ب ترتی»بودن نقشهای یک پیام در این نقشها در هر پیام میتوانند به یکدیگر دره خورده باشند. متفاوت 

اساس باید توجه داشت كه كدامیک از نقشها و كاركردها بر دیگر نقشها برتری این نقشهاست. بر این « مراتبِسلسله

ای دارد غالب اهمیت ویژه (. بررسی نقشهای رانویج یک پیام در كنار استخراج نقش73دارد و غالب است )همان: 

کی تفاوت سب و میتواند د لتمند باشد؛ به عبارتی استخراج نقشهای غالب و غیرغالب زبانی در متون بیانگر

 نویسنددان است. برای مرال، در نمونج زیر از مقا ت شمس تركیبی از نقشهای مختلف را مشاهده میکنیم:

ه و عملکرد توازن ك« دانه»و تشبیه مطرح در واهۀ « دام بلا»عبارت تشبیهی در این بیت، ابتدا به سبب عملکرد 

 غیرغالب نیز میتوان شدن كلام شده است، با نقش غالب ادبی مواجه هستیم. در نقشورایی و وهنگین سبب واج

مقا ت به سبب توجه پیام به موضوع، نقش ارجاعی را مشاهده كرد. این در حالی است كه بطور كلی در متن 

شمس با جملاتی روبرو هستیم كه نقش غالب ونها ارجاعی است و موارد مانند این نمونه بسامد كمتری را به خود 

 اند. اختصای داده

یاكوبسن با تکمیل دیدداه بولر، نقشهای زبانی را كاملتر میکند. از دید او هر داه پیام به یکی از این شش عنصر 

(. این نقشهای ششگانه كه بیانگر نوع 31: 4، ج 4344ی ایجاد میشود )صفوی، جلب شود، یکی از نقشهای زبان

 سبک متنند عبارتند از: 

حاصل جهتگیری پیام سمت دوینده است. این نقش زبان، تأریری از احساس خای دوینده را  6. نقش عاطفیالف

كاشکی ون شرب دواهان و سیم میگفت: »وورد )همانجا(. برای نمونه در مقا ت شمس ومده است كه:به وجود می

                                                      
1. language function  
2. emotive function 

 حسن تو كه در دام بلا دانج ماست 

 

 شمعی است كه سوزندۀ پروانج ماست 

 (646)مقا ت شمس تبریزی:                         
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ین بخش جملج (. در ا75)مقا ت شمس تبریزی: « نبودی، تا دل من خنک كردمی و بنمودمی چه میباید كرد

 دوم نقش غالب عاطفی و نقش غیرغالب ارجاعی را دارد. 

جملات ندایی یا  میشود. این بیشتر در ساخت 4«نقش ترغیبی»جهتگیری پیام بسوی مخاطب سبب ایجاد  ب.

« چون راست شوی ون همه نماند. امید را زنهار مبَرُ»(. برای نمونه: 71: 4394مشاهده است )یاكوبسن،  امری قابل

 (.   66)فیه ما فیه: 

ایجاد میشود كه در این نقش جملات قابل صدق و كابند و  6«نقش ارجاعی». با حركت پیام به سمت موضوع پ

شی  دفت: خلیفه منع كرده است از سماع كردن. درویش »(. مانند 34: 4394از نوع جملات اخباریند )یاكوبسن، 

 (.95قا ت شمس تبریزی: )م« ای شد در اندرون و رنجور افتادرا عقده

د  زم است از مشترک بودن رمزی كه استفاده میکنند مطمئن . هر داه دوینده یا مخاطب یا هر دو احساس كننت

میگویند كه از این نقش در فرهنگهای  3«نقش فرازبانی»شوند، جهتگیری پیام بسوی رمز خواهد بود و ون را 

 (. 37ر34: 4، ج4344توصیفی استفاده میشود )صفوی، 

 شود یا ارتباب را قطع. در برخی پیامها توجه به مجرای ارتباطی سبب میشود هدف پیامها یا باعث ادامج ارتباب ث

كند و برخی هم برای اطمینان یافتن از عملکرد درست مجرای ارتباطی است كه به این نقش، نقش 

( 74: 4394(. یاكوبسن )37: 4، ج4345)صفوی، « دیگه چه خبر»، «خُب كه اینطور»میگویند. مانند 1«همدلی»

نخستین كاركرد زبان كه نوزادان اكتساب میکنند نیز همین است؛ طفل مستعد برقراری ارتباب »اشاره میکند 

 «. است؛ پیش از ونکه بتواند در ارتباب خود با دیگران اطلاعاتی رد و بدل كند

نقشی است كه در ون جهتگیری پیام به سوی خود پیام است و پیام مورد توجه قرار میگیرد. به  5. نقش ادبیج

، 4344اعتقاد یاكوبسن بررسی دربارۀ این نقش زبان بدون در نمر درفتن مسائل زبانی مؤرر نخواهد بود )صفوی، 

(. عملکرد صنعت 64)فیه ما فیه: « وخور اوست وخر این تن اسب توست و این عالم»(. برای نمونه در جملج 37: 4ج

در كنار عملکرد وهنگین واجها و توزان نحوی « وخور»به « عالم»و « اسب»به « تن»ادبی تشبیه حسی به حسی 

 میان جملات سبب توجه پیام به خودِ پیام شده است. 

 

 های زبان ادبی سبک و گونه
ن ادبی ون متن قرار میگیرد. بر اساس درایش هر متن به یکی از های زباتعیین سبک هر متنی در ارتباب با دونه

های زبان میتوان پیوستاری از تفاوتها و شباهتهای سبکی متون را در نمر درفت. هر زبان طبیعی از انواع دونه

ز: ا های زبان فارسی عبارتندنهایتی را داشته باشد. برای مرال، دونههای متفاوت بیلحاظ نمری میتواند دونه

 زبان» ها باید بههای تحصیلی، جنسی، سنتی و غیره. در كنار این دونههای جغرافیایی، دونههای زمانی، دونهدونه

نیز اشاره كرد. در زبانشناسی، زبانی را كه سخنگویان یک جامعج زبانی بصورت روزمره  7«زبان ادب»و  4«خودكار

                                                      
1. conative function 
2. referential function 
3. metalinguistic function 
4. phatic function  
5. poetic function 
6. automotized language 
7. poetic language 
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شده است. این دو دونج زبان به مرابج دو نیز زبانی برجسته« ادبی زبان»مینامند. « زبان خودكار»به كار میبرند، 

نمونه در نمر درفته میشوند و هر واحد مورد بررسی بر حسب نتیجج حاصل از عملکرد انتخاب و تركیب بر پیش

ناس شبندی هستند. حقنمونه قابل طبقهروی دو محور جانشینی و همنشینی در پیوستاری میان این دو پیش

نرر، »های زبان ادبی و ارائج تمایزی صریح میان سه دونج ادبی یعنی شناسانه برای تعیین دونهتین بررسی زباننخس

(. میتوان اشاره كرد كه شکل نوشتاری 1: 4374شناس، در ادبیات فارسی را مطرح كرده است )حق« نمم و شعر

، یعنی «كاهیقاعده»ن این نرر از طریق شناسااست. بر حسب سنت مطالعات زبان« نرر»زبان خودكار، همان 

د یعنی عملکرد صناعاتی مانن« افزاییقاعده»عملکرد صناعات بلاغی چون تشبیه، استعاره و كنایه، به شعر و با 

تبدیل میشود. ادر زمینه همان نرر باقی بماند و ابزارهای شعر یا « نمم»ورایی، سجع و جناس، به تکرار، واج

ری است ، نر«شعر منموم»میشود. با این حساب میتوان دفت « نرر ادبی»به كار روند، این نرر، وفرینی در ون نمم

كاهی اعمال ، نرری است كه در ون قاعده«شعر منرور»افزایی پدید ومده است و كاهی و قاعدهكه با اعمال قاعده

 (. 34ر 39: 4345افزایی در ون دخالتی ندارد )صفوی، شده، ولی قاعده

مافیه ابتدا نقش غالب و سپس نقشهای رانویه هر جمله بررسی شناسانج متون مقا ت شمس و فیهرسی سبکدر بر

خواهد شد و سپس در تحلیل و تشخیص نقش ادبی، از نحوۀ انتخاب و تركیب كلمات و نحوۀ عملکرد انواع صناعات 

دامه درایش این دو متن عرفانی به انواع ادبی تشبیه، استعاره، كنایه، تکرار و توازن استفاده خواهد شد و در ا

 های ادبی و نوع تفاوت و شباهتهای سبکی ونها مشخص میشود. دونه

 

 مافیه هایی از مقالات شمس تبریزی و فیهتحلیل و بررسی نمونه

 های مقالات شمستحلیل نمونه
دویندۀ متن فرستندۀ پیام، و در بررسی و تحلیل متون، جمله واحد تحلیل قرار درفته است. در این پژوهش، 

هایی از جملات دیرندۀ ون خوانندۀ متن است. زبان فارسی رمزدان و كتاب مجرای ارتباطی است. در ادامه نمونه

 مقا ت شمس بررسی و تحلیل میشود. 

پس این سخن همچو وینه است روشن، ادر تو را روشنایی و ذوقی هست كه مشتاق مرگ میباشی، بارک : »0نمونة 

الله فیک، مباركت باد، ما را هم از دعا فراموش مکن و ادر چنین نوری و ذوقی نداری، پس تدارک بکن و بجو و 

 (. 97ر94)مقا ت شمس تبریزی: « جهد كن

نمونج فوق بخشی از متن مقا ت شمس است كه شامل هفت جمله است. نقش غالب در جملج اول نقش ادبی است 

نقش رانویج ارجاعی را نیز دارد؛ در این جمله در مرتبج دوم جهتگیری پیام به سمت كه در كنار نقش غالب ادبی، 

و « سخن»، «پس»های موضوع خاصی است كه مطرح شده است. در جملج اول، در مرتبج نخست همنشینی واهه

است؛  افزایی سبب درایش جمله به نقش ادبی شدهو عملکرد قاعده« ن»و « س»و ایجاد توزان در حروف « است»

سبب تقویت نقش ادبی شده است. « وینه»و « سخن»كاهی معنایی موجود در ایجاد شباهت میان همچنین قاعده

، «وینه»ه ب« سخن»توجه است. در تشبیه ادبیِ در بحث بلاغی تشبیه، طرفین تشبیه یکی از مباحث مهم و قابل 

سبب دوری مدلول و مصداق و حركت متن بودن یک طرف تشبیه با طرفین عقلی ر حسی مواجه هستیم. عقلی 

ب سب« روشن»و همچنین ذكر وجه شبه « همچو»به سمت زبان شعر و ادبی شده است. از طرفی ذكر ادات تشبیه 

ایجاد تشبیه مفصلی شده است كه درک كلام ادبی را وسانتر ساخته است. بعبارتی نویسنده با تشبیه غیربلیغ سبب 

ه است. در تقویت نقش بلاغی و ادبی جمله باید به عملکرد صنعت تشبیه در كاهش فاصلج مدلول و مصداق شد
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اند. طرفین این دو تشبیه از مطرح شده« ذوق»بهی برای مشبه نیز دقت كرد كه مشبه« نوری»و « روشنایی»واهۀ 

تن به م نوع عقلی است. به عبارتی در متن مقا ت شمس استفاده از طرفین عقلی در تشبیهات ادبی سبب درایش

های در واهه« ش»ورایی در حرف نقش شعری شده است. در جملج دوم نیز عملکرد توزان واجی یا همان صنعت واج

افزایی شده است. ادرچه در این جمله به سبب توجه پیام به موضوع سبب قاعده« مشتاق»و « روشن»، «روشنایی»

ز ون نقش ادبی را بعنوان نقشی رانویه نیز مطرح در مرتبج اول، نقش غالب جمله ارجاعی است، توازن حاصل ا

بارک الله »میکند. در دو جملج بعدی نقش ادبی همراه با نقش عاطفی مطرح شده است. دوینده كه در جملات 

احساس خود را بیان میکند، سبب ایجاد نقش غالب عاطفی میشود. در این میان توازن در « مباركت باد»و « فیک

نقش ادبی را پررنگتر ساخته است. در جملات چهارم تا « مبارک»و « فیک»، «بارک»ی هادر واهه« ک»حرف 

ششم دوینده با توجه پیام به سمت مخاطب، سبب ایجاد نقش ترغیبی شده است. حضور افعال امری و دعایی 

ده نقش ترغیبی را بعنوان نقش غالب جملات رقم ز« جهد كن»و « بجو»، «تدارک بکن»، «فراموش مکن»چون 

محور بودن جملات است. در متن عرفانی مقا ت شمس، دوینده است. حضور این افعال با وجه امری بیانگر مخاطب

مباحث تعلیمی را با نقشهای ترغیبی و افعال امری بصورت مستقیم و همچنین با نقشهای ارجاعی در جملات 

افزایی و توازن واجی در حروفی چون عدهاخباری بصورت غیرمستقیم بیان كرده است. در این جملات عملکرد قا

 نقش ادبی را ایجاد كرده است.  « بجو و جهد كن»در « ج»

 . 2نمونة 

)مقا ت شمس « عقولهم، پس ون قدر عقول، وفت ایشان استوری ا  این همه هست كه كلموا الناس علی قدر 

های فوق از پایان حکایتی از مقا ت شمس وورده شده است. در مقا ت شمس داهی جملات (. نمونه77تبریزی: 

منرور همراه با ابیاتی ومده است كه باید توجه داشت نوع عملکرد نقشهای زبانی این ابیات نیز در ارتباب و تناسب 

نوع نقشهای جملات منرور است. با دقت در بیت اول و دوم درمییابیم مخاطب با كاربرد صناعات بلاغی روبرو با 

ای های و استعاراست. به همین سبب نقش اولیج جمله نقش ادبیست. در این دو بیت همنشینی عبارتهای كنایه

كه برحسب مشابهت از روی محور جانشینی « بودن در خونغلطان »، «بودن دل  لهسیاه »، «خندیدن  لهخیره »

ی اند، نقش ادبانتخاب شده« رنگ سرخ  له»و « سیاهی وس   له»، «اشاره به شکل ظاهری  یه»بجای عبارتهای 

كاررفته در این عبارات به نوعی تخطی معنایی های بهها و كنایهكلام را پررنگ ساخته است. به عبارت دیگر استعاره

های موجود در این ابیات از نوع ایما و وسان بوده و مخاطب براحتی نایی زبان معیار هستند. نوع كنایهاز قواعد مع

ای را درک میکند. همچنین در مصرع چهارم، عملکرد صنعت استخدام در در محور همنشینی، این معنای كنایه

در ارتباب با سیاهی مركز دل  له  سبب تقویت نقش ادبی متن شده است. این واهه از یک طرف« د نسیه»واهۀ 

افزاییهای موجود در حروف است. قاعده« افراد بدون بینش و درک»قرار میگیرد و از طرفی دیگر كنایج ایمایی از 

كاهیهای معنایی ذكرشده، نقش ادبی جملات را تقویت كرده است. در كنار قاعده« د»و « س»، «ر»، «خ»، «ن»

ه است كه نقش ارجاعی در ونها نقش غالب است؛ زیرا دویندۀ كلام توجه ما را بصورت در ادامه جملات منروری ومد

مستقیم به موضوعی خاصی جلب كرده است. در این جملات منرور به تناسب با ابیات ذكرشده، میتوان عملکرد 

ن هده كرد. طرفی، نقش ادبی را بصورت رانویه مشا«وفت»به « عقول»كاهی معنایی در تشبیه توازن واجی و قاعده

   له در خیره برنخندیدی»  

  درچه در خون خویش غلتان است 

 

 كس سیاهی دلش كجا دیدی؟  

 د ن ون است رو سزای سیه 
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شبه و ادات تشبیه و به تبع ونها دوری مدلول و مصداق این تشبیه ادبی از نوع عقلی ر عقلی بوده كه عدم ذكر وجه

 از یکدیگر، متن را از نقش ارجاعی دور كرده و به نقش شعری نزدیکتر ساخته است. 

 بر كف نهی چه كرده باشی؟ نزد تو ونچه بدان بجهی و برهی، جانست؛ و ونگه ادر جان : »3نمونة 

نیاز است تو نیاز زیره به كرمان بر چه قیمت و چه نرخ و چه وب روی ورد؟ چون چنین بارداهی است، اكنون او بی

این حوادث ناداه بجهی. از قدیم چیزی به تو پیوندد و ون نیاز نیاز دوست دارد، بواسطج ون نیاز از میان ببر، كه بی

شده، نقش ارجاعی و (. در جملات مطرح44)مقا ت شمس تبریزی: « عشق است. دام عشق ومد و در او پیچید

صحبت میکند. « جان»ادبی جملات در هم تركیب شده است. در جملج اول نقش غالب ارجاعی است كه دربارۀ 

« نهی»و « بجهی»، «برهی»ای و توزان واهه« ن»و « ه»، «ب»و توازنهای واجی در حروف  یافزایعملکرد قاعده

از روی محور جانشینی « جان بر كف نهادن»ای شدن كلام شده است. همچنین انتخاب عبارت كنایهسبب ادبی 

یما در كنایج سبب تقویت نقش ادبی كلام در نقش غیرغالب شده است. نوع غالب ا« فدا كردن»بجای عبارت 

موجود، متن را از زبان دشوار ادبی دور كرده است. در ادامه نویسنده بیتی را در ارتباب با جملات قبلی مطرح 

افزایی موجود در بیت سبب شده نقش غالب این بیت، نقش ادبی و در مرحلج رانویه نقش ارجاعی میکند كه قاعده

طرفین عقلی ر حسی بدون دیگر اركان تشبیه، نقش ادبی و بلاغی با « تحفه»به « جان»باشد. در بیت فوق، تشبیه 

ای بر در قالب توازن واهه« نیاز»و « چه»هایی چون جمله را تقویت كرده است. در جملات بعد از بیت، تکرار واهه

. در افزایی كلام افزوده و نقش ادبی را پررنگ ساخته است. این جملات در مرتبج اول نقش ارجاعی دارندقاعده

سبب ایجاد نقش ترغیبی كلام « ببر»جملج هفتم نقش غالب ارجاعی است. در جملج هشتم نیز حضور فعل امر 

نقش ادبی « نیاز»و « نیازبی»ای شده كه پیام در ون به سمت مخاطب توجه كرده است. در جملج نهم توازن واهه

دهم، یازدهم و دوازدهم نیز نقش غالب ارجاعی به كلام داده است ادرچه نقش ارجاعی در ون غالب است. سه جملج 

دام »كاهی معنایی در قالب صنعت ادبی تشبیه در عبارت دارند. در جملج سیزدهم از این نمونه، عملکرد قاعده

نقش ادبی جمله را ایجاد كرده است. باید توجه داشت كه تشبیه بلیغ بیشتر از تشبیه مفصل و كامل سبب « عشق

بودن تشبیه در تناسب با طرفین عقلی ر حسی تشبیه قرار لام میشود. در این جمله، بلیغ عملکرد نقش ادبی ك

ه اند. نقش جملج وخر نیز ارجاعی است كدرفته است و این دو در كنار یکدیگر نقش بلاغی جمله را پررنگتر ساخته

ه در ارتباب ك« پیچید»فعل ای نقش ادبی نیز به خود درفته است. معنای كنایه« پیچید»به سبب همنشینی فعل 

قرار درفته است، بسامد نقش شعری این متن را افزایش داده است. نقش ارجاعی چنانکه « دام عشق»با تشبیه بلیغ 

( اشاره میکنند، بیشتر در متون علمی كاربرد دارد و هدف اصلی از انتقال پیام، 66: 4346رفیعی و مراد صحرایی )

عبارتی این نقش كه در متون ادبی بسیار كمرنگ است، در كاركرد ارجاعی تأكید انتقال معنای خبری ون است. ب

بر بافت غیرزبانی دارد كه در روند كنش ارتباطی به ون اشاره میشود و میتوان اشاره كرد در این نقش عواملی چون 

ین اساس در جملات (. بر ا459: 4395های دوینده، مخاطب یا صورتِ دفته اهمیت كمتری دارند )مکاریک، مؤلفه

بودن جملات و اهمیت موضوع در كنار توجه به خود پیام پرداخته است كه سبب بعد از بیت، نویسنده به خبری 

شده نقش غالب ارجاعی ایجاد شود. بر این اساس با توجه به كاركرد این نقش باید اشاره كرد كه هیچگونه 

فزایی اها سبب ایجاد قاعدهتنها دوینده با افزودن توازن به واهه كاهی معنایی در این جملات به چشم نمیخورد.قاعده

افزاییها و بسامد ونها میتوان دونج ادبی متن را كاهیها و قاعدهشده است. همانطور كه ذكر شد با حضور قاعده

  عاشقانت بر تو تحفه ادر جان ورند  

 

 به سر تو كه  همه زیره به كرمان ورند 
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ان دفت وافزایی بتنهایی سبب ایجاد نمم میشود كه در پیوستار نمم ر نرر میتمشخص كرد. در واقع حضور قاعده

 این بخش از متن به سمت متن منرور منموم درایش دارد.

ای شد در اندرون و رنجور افتاد. طبیب كردن. درویش را عقده شی  دفت خلیفه منع كرده است از سماع: »4نمونة 

ور دحاذق را ووردند نبض او درفت، این علتها و اسباب كه خوانده بود، ندید. درویش وفات یافت؛ طبیب بشکافت 

را و سینج او را، و عقده را بیرون وورد؛ همچون عقیق بود. ون را بوقت حاجت بفروخت؛ دست به دست رفت به 

خلیفه رسید، خلیفه ون را نگین انگشتری ساخت؛ میداشت در انگشت. روزی در سماع، فرونگریست، جامه ولوده 

شده از شمس تبریزی، مخاطب با متن منروری ن(. در یازده جملج بیا434)مقا ت شمس تبریزی: ...« دید از خون 

افزایی كه سبب ایجاد دونج ادبی نمم مواجه است كه در ون توازن در سطح واهه به چشم نمیخورد. بعبارتی قاعده

میشود، در این جملات به كار نرفته است. به همین دلیل از یک سو این عملکرد باعث درایش متن به دونج نرر 

كاهی معنایی سبب برتری نقش ارجاعی متن شده است. تنها جملج دوازدهم گر عدم حضور قاعدهمطلق و از سوی دی

وید كه حضور ادات تشبیه و حسی بودن طرفین كاهی معنایی به حساب میبر اساس بلاغت، عملکرد تشبیه قاعده

عات ادبی و بلاغی در از وجه مخیل ون كاسته است. باید اشاره كرد در هر بخش از مقا ت شمس، عملکرد صنا

ارتباب با نوع زبان ون بخش قرار درفته است؛ یعنی در بخشی از مقا ت شمس كه جملات به نقشهای غیرارجاعی 

تر از دیگر بخشهای متن است؛ بعبارتی متن شامل تشبیهاتی با طرفین درایش دارند، عملکرد صناعات ادبی پیچیده

م و ایهام است و برعکس، هر چقدر متن به سمت زبان ارجاعی سوق عقلی و از نوع بلیغ و صنعت ادبی استخدا

ن نمونه درک مواجه میشویم. در ای بیاید، با تشبیهات ساده با طرفین حسی و غیربلیغ، كنایات ایما و استعارات قابل

ار ساده، ینیز بس« عقیق»به « عقده»كاررفتج از متن كه زبان به سمت ارجاعی و غیرشعری درایش دارد، تشبیه به

بودن طرفین در كنار غیربلیغ بودن ون سبب است. حسی « همچو»با طرفین حسی ر حسی و ذكر ادات تشبیه 

عملکرد صناعات مقا ت شمس درک سادۀ متن و تناسب با دیگر جملات ارجاعی شده است. در متن حکایات 

ت. بنابراین بسامد زیاد جملات اخباری با افزایی نسبت به دیگر بخشهای متن اندک اسكاهی معنایی و قاعدهقاعده

بودن موضوعی است كه نویسنده به ون بیش از عناصر نقش غالب ارجاعی در این متن بیانگر اهمیت و محوری 

 دیگرِ ارتباب توجه داشته است. 

صد دفت: من كافرم و تو مسلمان، مسلمان در كافر درج است، در عالم كافر كو تا سجودش كنم و : »7نمونة 

اش دهم. تو بگو كه من كافرم تا ترا بوسه دهم. دویی برهان بنما! از من برهان خواهند؟ از برهان حق خواهند، بوسه

اما از حق برهان نخواهند. تو چونی با این سخن؟ خوشی؟ دویی خوشم؛ همین، خوش و بس؟ مردی ون است كه 

ری بنده همین تواند كردن كه خویشتن خوش دیگران را خوش كند. چه مردی باشد كه خویشتن خوش نباشد؟ و

(. در این متن برخی جملات نقش ارجاعی و برخی 413)همان: « باشد، ون كار خداست كه دیگران را خوش كند

های عرفانی خود در قالب تعلیم و توصیه از نقش ارجاعی در دیگر نقش ترغیبی دارند. شمس برای بیان اندیشه

كاهی معنایی و صناعات شعروفرین است. در تمامی جملات فوق عدم حضور قاعدهجملات اخباری استفاده كرده 

سبب درک وسان شده است. بعبارتی د لت لفظ بر معنی در این جملات ارجاعی، صریح و مستقیم بوده و سبب 

ونها  رو جملات پرسشی كه نویسنده جهتگیری پیام را د« بنما»و « بگو»چندمعنایی نشده است. افعال امر مانند 

به سمت مخاطب ر تو ر قرار داده است، نقش ترغیبی و  تعلیمی متن را تقویت كرده است. در بحث بلاغی و ادبی 

و غیره اشاره كرد كه ناشی از « ش»، «خ»، «ک»، «الف»وراییهای حروفی مانند متن باید به عملکرد توازنها و واج

 و غیره است.  « مرد»، «خوش»، «مسلمان»، «كافر»عملکرد صنعت تکرار در 
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شدۀ مقا ت شمس، میتوان به ویژدیهای سبکی دست یافت؛ اینکه بسامد جملاتِ دارای بر اساس بخش بررسی

نقش غالب همدلی یا نقش غالب عاطفی بسیار اندک است. در اكرر جملات اولویت با نقش ارجاعی، ترغیبی و ادبی 

است.  «مخاطب»و « موضوع»ین كتاب مبتنی بر دو عنصر مهم است. در واقع میتوان اینگونه بیان كرد كه سبک ا

اهمیت موضوع در مواردی چون بیان احوا ت و اطلاعات زنددی شخصی، نوع ارتباب شمس با مو نا، ذكر عارفان 

های عرفانی و تعلیمی در قالب جملات اخباری با نقش ارجاعی نمایان شده و صوفیان همعصر، و حکایات و قصه

های تعلیمی در توضیح مباحث و اصلاحات محور بودن متن در كنار حکایات و قصهنویسنده به مخاطب است. توجه

مشاهده است. شمس در بیان احساسات شخصی چون تنهایی، تهور، و غریبی از نقش عاطفی در عرفانی قابل 

 انویه بهسر مقا ت بصورت ربسامد اندكی نسبت به دیگر نقشهای زبان استفاده كرده است. نقش ادبی نیز در سرتا

اقع در كاهی. در وافزایی است تا قاعدهكار رفته كه باید اشاره كرد در این نقش ادبیِ جملات، تکیه بر كاربرد قاعده

ت. مشاهده اسافزاییها قابل كاهی معنایی در بسامد با  و چشمگیری در كنار قاعدهمیان صناعات ادبی نیز، قاعده

میتواند بیانگر درایش بخشی از متن مقا ت به سمت نرر شاعرانه باشد. در این میان در بخش این نوع عملکرد 

یار كاهیهای معنایی یا بسافزایی و قاعدهدیگری از متن نیز، كه غالباً حکایات متن را در بر میگیرد، عملکرد قاعده

رجاعی و دونج نرر مطلق شده است. اندک است یا اصلاً مشاهده نمیشود و همین سبب حركت متن به سمت نقش ا

در بخش زبان ادبی مقا ت شمس باید اشاره كرد در بین صناعات ادبی موجود، صنعت تشبیه، كنایه، استعاره و 

تشبیه »كاررفته در مقا ت شمس، از دو نوع اند. تشبیهات بهورایی و تکرار بسامد زیادی را به خود اختصای دادهواج

است كه كاربرد این دو در متن بیانگر عملکرد محور همنشینی و جانشینی در كنار « لیغتشبیه غیرب»و « بلیغ

شبیه مفصل كار بردن تیکدیگر است. نویسنده با تشبیه بلیغ، فاصلج مدلول و مصداق را دورتر كرده و از طرفی با به 

تشبیه  ربلیغ بسیار بیشتر ازشدن مدلول و مصداق میشود. از میان این دو تشبیه، بسامد تشبیه غیسبب نزدیک 

ر میتواند بیانگبلیغ است و سبب درک وسان جملات ادبی مقا ت شمس شده است. نوع عملکرد صناعات ادبی 

ای هشباهات و تفاوتهای سبکی متون باشد. تشبیه بعنوان ابزاری عمل میکند كه عملکرد انواع ون بازدوكنندۀ مؤلفه

بودن طرفین ون غالباً در زبان غیرادبی و حركت تشبیه به سمت حسی  سبکی است. باید در نمر داشت حركت

 بودن طرفین غالباً در زبان شعر و ادبی مطرح میشود. تشبیه به سمت عقلی 

شدۀ مقا ت شمس از سه نوع حسی ر حسی، عقلی ر حسی،  و عقلی ر عقلی طرفین تشبیهات در بخشهای بررسی

تشبیه  43درصد و 41تشبیه غیربلیغ با  63ر رفته است كه از این تعداد تشبیه، تشبیه به كا 34است. در این متن، 

تشبیه 43تشبیه غیربلیغ و  9تشبیه غیربلیغ حسی ر حسی،  41درصد ومده است كه از میان ونها طرفین 34بلیغ با 

ه بسامد رمییابیم كبلیغ از نوع عقلی ر حسی و یک تشبیه غیربلیغ از نوع عقلی ر عقلی است. بر اساس این ومار د

ی در كنار نقش ارجاع مقا ت شمسشبه یا ادات تشبیه، و طرفین حسی در زیاد تشبیهات غیربلیغ، با ذكر وجه

بسیاری از جملات بیانگر حركت متن در محور افقی و درک وسان متن بدون نشانداری جانشینی است. در واقع 

لول و مصداق به موازات یکدیگر در این متن سبب ایجاد نرر عملکرد نشانداری همنشینی و یا به نوعی نزدیکی مد

 مرسل شده است. 
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 .  بسامد عملکرد طرفین تشبیهات در مقا ت شمس4نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  عملکرد صناعات ادبی در مقا ت شمس6نمودار

 

در میان انواع توازن درصد اختصای یافته است كه 46در میان صناعات ادبی، بیشترین بسامد به صنعت توازن با 

ۀ این شدوفرین در جملات بررسینیز تکرار ووایی واجها و هجاها بیشتر از دیگر انواع است. بسامد زیاد صناعات وزن

تکرار »وفرین نرر در كنار عملکرد ابزارهای شعروفرینی، ون را به سمت دونج نمم سوق میدهد. بعد از صنعت نمم

رصد، در قالب كنایج ایما پركاربرد است. صنعت تشبیه كه مفصل به ون پرداخته با چهار د« كنایه»، صنعت «واجی

شد نیز تنها سه درصد از جملات ادبی را به خود اختصای داده است. استعاره از جمله صناعاتی است كه به دلیل 

د در كمترین بسامشدن متن ایفا میکند. در این متن استعاره با عملکرد با ی تخیل در ون، نقش مهمی در ادبی 

یک درصد ومده است. بطور كلی باید اشاره كرد بسامد اندک صناعات بلاغی و شعروفرینی مانند استعاره، كنایه و 

تشبیه سبب تقویت نقش ارجاعی و تفسیری متن شده است. در جدول شمارۀ یک كابرد و عملکرد نقشهای زبانی 

 مشاهده است.موجود در مقا ت شمس قابل 

0

20

40

60

80

100

کنایه  تشبیه  استعاره توازن

4 3 1

92

0

10

20

30

40

50

60

حسی ـ حسی  عقلی ـ حسی   عقلی عقلی

39

58

3



 43/ مافیه بر اساس عملکرد نقشهای زبانی جملات بررسی ویژدیهای سبکی مقا ت شمس و فیه

 

 

 كاربرد نقشهای غالب و غیرغالب در مقا ت شمس .4جدول 

نقش غالب 

 ارجاعی

نقش 

غیرغالب 

 ارجاعی

نقش غالب 

 ترغیبی

نقش 

غیرغالب 

 ترغیبی

نقش غالب 

 ادبی

نقش 

غیرغالب 

 ادبی

نقش غالب 

 عاطفی

در بیان 

اطلاعات و 

ارتباطات 

شخصی، 

توصیف دیگر 

شخصیتها، 

بیان حکایات، 

بیان مباحث 

 وداب شرعی

جملاتی در 

با نقش غالب 

 ادبی

های در قصه

تعلیمی، 

توضیح 

اصطلاحات 

عرفانی، 

دفتگو با 

دیگر 

 شخصیتها

در جملاتی 

با نقشهای 

غالب 

ارجاعی، 

عاطفی و 

 ادبی

در توضیح 

اصلاحات و 

تعالیم 

عرفانی، 

دفتگو با 

خود، بیان 

احساسات، 

مباحث 

مرتب  با 

 نبوت

در جملاتی 

با نقشهای 

غالب 

ارجاعی، 

 ترغیبی،

 عاطفی

در بیان 

عواطف و 

احساسات 

شخصی در 

دوران 

مختلف 

زنددی، 

بیان ارتباب 

 با مو نا

 

 های سبکی متن مقا ت شمس مشخص است: در نمودار زیر مؤلفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 مقا ت شمسهای سبکی . مؤلفه3نمودار                         

 

 

درایش به دو طرفین 
تشبیه عقلی و حسی

درایش به جملات 
اخباری و ارجاعی 

گرایش به 

تشبیه مفرد

كاربرد استعاره زودیاب

درایش به كنایات 
ایما 

بسامد با ی جملات  
امری و ترغیبی 

بسامد اندک نقش و 
جملات عاطفی 

بسامد با ی جملات  
وهنگین و وزندار



 4-64 صص ،45، شماره پیاپی 44، دوره 4156وبان   ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 41

 فیهماهای فیهتحلیل نمونه
فیه مولوی پرداخته میشود. در بیان مطالب اخلاقی، عرفانی و دینی در مااز متن فیه هاییدر ادامه به بررسی نمونه

این كتاب از نقشهای زبانی متفاوتی استفاده شده است كه نوع عملکرد این نقشها سبک متن را مشخص میکند. 

 متنی با مقا ت شمس قرار میگیرد. ارد نوع كاربرد و عملکرد این نقشها در ارتباب میاندر بسیاری مو

بردن چه قدر دارد و عاقلان از ون چه فخر دارند و چه كرده باشند؟ بلکه عالم كفی است. این از دریا وب : »0نمونة 

است اما از دردش ون موجها و دریای وب خود علمهای اولیاست. دوهر خود كجاست. این عالم كفی پر خاشاک 

مافیه، (. در سه جملج اول از فیه63ر66)فیه ما فیه: « مناسبت جوشش دریا و جنبیدن موجها ون كف خوبی میگیرد

شدن نقش جملات شده است.  توجه پیام به سمت موضوع است و عدم حضور صناعات شعروفرین سبب ارجاعی

افزایی در این جملات شده است. در جملج چهارم و عملکرد قاعده سبب« چه»ای حرف تنها تکرار و توازن واهه

بر  «علم اولیا»و « دریا»و « كف»و « عالم»كاهی معنایی و همنشینی پنجم حضور صنعت تشبیه در قالب قاعده

حسب مشابهت، سبب تقویت نقش ادبی جمله شده است، با این حال نقش رانویج این دو جمله نیز نقشی ارجاعی 

تشبیهات موجود در این متن با طرفین عقلی ر حسی است كه عدم ذكر ادات تشبیه و وجه شبه سبب تقویت است. 

ی كاهبلاغت جملات شده است. جملج ششم نیز دارای نقش غالب ارجاعی است. جملج هفتم با حضور و تکرار قاعده

ی فته است. در این جملج تشبیهنقش ادبی به خود در« كف پرخاشاک»به « عالم»معنایی در صنعت ادبی تشبیه 

در قالب وجه شبه عمل كرده است كه سبب درک وسان كلام شده است. تکرار و توازن « پرخاشاک»ذكر صفتِ 

ورایی از جمله نیز در جملات بعدی بر نقش ادبی كلام افزوده است. واج« ب»و « ن»، «ه»، «ج»واجی در حروف 

ی ها از یک حوزۀ معنایمافیه به كار رفته است. انتخاب واههمس و فیهصناعات پرتکراری است كه در متن مقا ت ش

مشترک در این جملات و تناسب معنایی میان ونها سبب عملکرد فرایند تركیب بر روی محور همنشینی شده 

 کاست؛ این همنشینی و فرایند تركیب كه در ارتباب با نقش ارجاعی و دونج ادبی نرر مرسل قرار میگیرد، سبب در

كاهیهای معنایی و توزانها بصورت غیرمستقیم به انتقال پیام وسان متن شده است. مولوی در این جملات با قاعده

ارزشی عالم( پرداخته است. عملکرد پربسامد جملات ارجاعی در این كتاب امکان تعبیر متن بصورت صریح و )بی

  لت لفظ بر معنا مطرح كرده است. مستقیم را فراهم ساخته و ارتباب میان كلمات را از طریق د

پادشاهی به درویشی دفت كه ون لحمه كه ترا به درداه حق تجلی و قرب باشد مرا یاد كن. دفت چون : »2نمونة

من در ون حضرت رِسم و تاب وفتاب ون جمال بر من زند، مرا از خود یاد نیاید از تو چون یاد كنم؟ اما چون حق 

ونک ون بزرگ نزد حق ستغرق خود دردانید، هر كه دامن او بگیرد و ازو حاجت طلبد بیای را دزید و متعالی بنده

فیه همانند مقا ت شمس حکایاتی ما(. در متن عرفانی فیه64)فیه ما فیه: « یاد كند و عرضه دهد حق ون را برورد

ه است. در غالب این توج در خلال متن مطرح میشود كه عملکرد نقشهای زبان در این بخش از حکایات قابل

ای برای ونها نمیتوان در نمر درفت. همچنین  زم به ذكر حکایات جملات تنها یک نقش غالب دارند و نقش رانویه

است كه بسامد جملات با نقش ادبی در این حکایات نسبت به دیگر بخشهای متن بسیار اندک است. این نمونه از 

سه و جملج پنجم نقش ارجاعی نقش اول و غالب است. در جملج  متن چهارده جمله است كه در جملات یک تا

شدن نقش زبان و توجه به مخاطب شده است. در جملج ششم عملکرد دو چهارم فعل امر حاضر سبب ترغیبی 

ی به حسكاهی معنایی، جمله را ادبی كرده است. در این جمله مشبهصنعت ادبی كنایه و تشبیه در قالب قاعده

-در نمر درفته شده است. در جملات هفتم و هشتم نیز میتوان عملکرد قاعده« حق»مشبه عقلی  برای« وفتاب»

در جملج هفتم نیز برحسب شباهت از « از خود یاد نیامدن»ای ای را مشاهده كرد. عبارت كنایهافزایی و توزان واهه
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ا تقویت میکند. در جملات نهم انتخاب شده كه نقش ادبی كلام ر« خویشیبی»روی محور جانشینی بجای عبارت 

توسل كردن و »در معنای « دامن درفتن»ای و دهم نیز نقش غالب ارجاعی است. در جملج یازدهم عبارت كنایه

وید كه نقش را ادبی كرده است. با دقت در جملاتی كه نقش ادبی كاهی معنایی به حساب میقاعده« پناه جستن

افیه نیز همانند مقا ت شمس از صناعات ادبی تشبیه، كنایه و توازن برای تقویت مغالبی دارند درمییابیم كه در فیه

مافیه نیز از نوع حسی و غالباً غیربلیغ است. در بخش كنایات زبان شعری متن استفاده شده است. تشبیهات فیه

ن های ایمای متكنایهو غیربلیغ بودن تشبیهات در كنار  های ایما و وسان مورد توجه بوده است. حسینیز كنایه

ند. امافیه است كه به سبب رعایت اقتضای حال مخاطب و درک وسان او به كار رفتهبیانگر زبان تعلیمی و عرفانی فیه

در جملات بعدی، مخاطب تنها با یک نقش غالب ارجاعی به دلیل توجه پیام به موضوع مواجه است. ادرچه عملکرد 

دارای نقش ادبی، رابطج میان دال و مدلول در لفظ و معنا را مبتنی بر شباهت كاهی و توازنها در جملاتِ قاعده

ساخته و تعبیر صریح جملات را دشوار كرده است، مو نا برای بیان مباحث عرفانی خود در خلال حکایات از 

مستقیم رغی پایری پیام و انتقال ون بصورتنقشهای ارجاعی و ترغیبی غالبی استفاده كرده است كه امکان تأویل

 را  به حداقل میرساند. 

دار شد. تن همچون مریم است و هر یک عیسی داریم، او را ون درد به درخت وورد و درخت خشک میوه: »3نمونة 

ادر ما را درد پیدا شود عیسی ما بزاید و ادر درد نباشد عیسی هم از ون راه نهانی كه ومد باز به اصل خود پیوندد، 

 بهرهیم و ازو بیا  ما محروم مان

 (31)فیه ما فیه:                                                                                                                    

در نمونج فوق همنشینی متن منرور با شعر سبب كاربرد متنوعی از نقشهای زبان شده است. جملج نخست، كه 

كاهیهای معناییِ حاصل دارای نقش ارجاعی است. در جملات بعدی مولوی در قاعدهای از قرون است، ترجمج ویه

نقش ادبی كلام را تقویت كرده است. نکتج قابل « درد»و « عیسی»، «مریم»و « تن»از صنعت ادبی تشبیه میان 

مركب  تشبیه مافیه این است كه نویسنده ازتوجه در كاربرد صنعت بلاغی تشبیه در متون عرفانی از جمله فیه

یدهد ای از مترادفات رخ ممافیه در حوزههمراه با كلمات مترادف استفاده میکند. بعبارتی درک تشبیهات عرفانی فیه

خود سبب درک وسان متن میشود. برای نمونه در این بخش از متن، انتخاب خودی  كه این تناسب معنایی به

ۀ از یک حوز« تن»حسی  برای مشبه« مریم»به حسی مشبهو « درد»برای مشبه عقلی « عیسی»به حسی مشبه

معنایی مشترک، سبب شکلگیری زنجیرۀ معنایی شده است كه ذهن مخاطب را برای درک وسان كلام از هر ابهام 

ها در جملات بعد به نقش ادبی كلام افزوده است. این جملات ادبی هر دار واههو پیچیددی دور میکند. تکرار توازن

افزایی و  یج رانویه دارای نقش غیرغالب ارجاعیند. نقش غالب دو بیت حاضر در متن به سبب قاعدهیک در 

كاهیها نقش ادبی و نقش غیرغالب ون كه به موضوعی توجه میکند ارجاعی است. چهار جملج حاضر در بیت قاعده

است. در بیت دوم، « برون»و « وندر»ای و توازن واهه« د»و « ر»، «ب»، «ن»نخست دارای توازن واجی در حروف 

جملج نخستِ مصرع اول در كنار نقش غالب ترغیبی، نقش غیرغالب ادبی نیز دارد. عملکرد صنعت ادبی استعاره 

نقش ادبی بیت دوم را ملموستر ساخته « شدن دوافوت »كاهی معنایی در عبارت و قاعده« دوا»و « مسیح»در واهۀ 

قرار درفته است. « دوا»دانست كه در تناسب معنایی با واهۀ « فرصت»ستعاره از را میتوان ا« مسیح»است. واهۀ 

طرح است. باید در نمر داشت كه  نیز قابل« از دست رفتن فرصت»ای در معنای كنایه« شدن دوافوت »عبارت 
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ر د افزایی مطرحدهكاهی و قاعتوجه است، صناعات قاعدهفیه قابل ماادرچه عملکرد نقشهای غالب ادبی در متن فیه

ای نیست كه نوع نرر را در پیوستار نرر مرسل ر فنی به سمت نرر فنی سوق دهد. بعبارتی این جملات بگونه

اند؛ همچنین صناعاتی كه سبب تشبیهات موجود در متن غالباً با یک طرف حسی و بصورت مفصل به كار رفته

 هستند.  درکالباً از نوع ایما و قابل ایجاد معانی ضمنی میشوند مانند كنایه و استعاره غ

دوی پیش پادشاهی ومد و ون پادشاه ترک بود. پارسی نیز نمیدانست، شاعر برای او شعر شاعری تازی: »4نمونة 

عمیم غرا به تازی دفت و وورد. چون پادشاه بر تخت نشسته بود و اهل دیوان جمله حاضر. امرا و ورزا ونچنان كه 

ه پای استاد و شعر را وغاز كرد. پادشاه در ون مقام كه محل تحسین بود سر میجنبانید و در ون ترتیب است شاعر ب

مقام كه محل تعجب بود خیره میشد و در ون مقام كه محل تحسین بود سر میجنبانید و در ون مقام كه محل 

 (. 35 )فیه ما فیه:« تعجب بود خیره میشد و در ون مقام كه محل تواضع بود التفات میکرد

كاهی معنایی هستند. عدم حضور صناعات ادبی همچون مافیه، جملات عاری از قاعدهدر نمونج فوق از حکایات فیه

كنایه، تشبیه، و استعاره سبب درایش متن و جملات به نقش ارجاعی غالبی شده كه در هرفساختشان هیچ نقش 

ا به همولوی همچون شمس در بیان حکایات و قصه غیرغالب دیگری مشاهده نمیشود. ذكر این نکته  زم است كه

ها كه خود نقش عنصر موضوع بیش از هر عنصر و مؤلفج ارتباطی دیگری توجه داشته است. حکایات و قصه

تسهیلگری مطالب عرفانی را در این دو متن بر عهده دارند، با عملکرد نقشهای ارجاعی و صریح جملات، درک 

 اند. قی و عرفانی این دو نویسنده را وسانتر كردهمفاهیم وموزشیِ دینی، اخلا

صفات ودمی نمیبینی در خود تأمل میکنی، هیچ نمییابی و خود را تهی میدانی ازین صفات. نه ون است : »7نمونة 

اسطج وای، ا  اینها در تو نهانند، بر مرال ویند در دریا. از دریا بیرون نیایند ا  بای متغیر شدهكه تو از ونچه بوده

واسطج بیرونی ولیکن مادام كه ابری و ظاهر نشوند ا  به موجی. موج جوششی باشد از اندرون تو، ظاهر شود بی

دریا ساكن است هیچ نمیبینی و تن تو بر لب دریاست و جان تو دریایی است. نمیبینی درو چندین ماهیان و ماران 

ایند و باز به دریا میروند؟ صفات تو مرل خشم و حسد و ویند و خود را مینمدر میو مرغان و خلق دونادون به

(. در این نمونه، 79)فیه ما فیه: « ورند. پس دویی صفات تو عاشقان حقند لطیفشهوت و غیره ازین دریا سر بر می

كاهی معنایی و صناعات ادبی چون تشبیه از مولوی در بیان مطالب عرفانی با كاربرد صناعات مبتنی بر قاعده

همراه  درفته در این نمونه از متنتی با نقش ادبی استفاده كرده است. چنانکه اشاره شد زنجیرۀ تشبیهی شکلجملا

با تناسب معنایی میان اركان تشبیهات است كه درک جملات را وسانتر ساخته است. مولوی برای تبیین مفاهیم 

های مرتب  با بهاز مجموعه مشبه« در ودمیحا ت متغیر »، «جان»، «صفات تن»، «تن»مانند « انسان»مرتب  با 

های حسی برای تبیین استفاده كرده است. انتخاب مشبه« ماهی»، و «ابر»، «لب دریا»، «موج»همانند « دریا»

های عقلی در متون تعلیمی یکی از ابزارهای بیان موضوع برای مخاطب است. نوع این صناعات مفاهیم و مشبه

و جملات  هاا یک طرفین حسی، تکرار اركان تشبیه در كنار تناسب معنایی میان واههمانند تشبیهات غیربلیغ ب

ها نقش ادبی را در مرتبج پایینتری نسبت به نقش ارجاعی قرار داده است. جملات این وفرینی واههمتن و عدم ابهام

الب شده قش ترغیبی غیرغمتن در ارتباب با مخاطبی بیان میشوند كه این درایش پیام به سمت او سبب تقویت ن

تنیده میشوند. در این جملات نیز تركیبی از سه نقش است؛ بعبارتی داهی نقشهای زبان در برخی متون درهم

بودن هر نقش است كه در تعیین نوع متن و ارتباب با هدف مشاهده است؛ اما غالب  ارجاعی، ترغیبی و ادبی قابل

زیاد دو نقش غالب ارجاعی و نقش غیرغالب ترغیبی در این بخش بیانگر دوینده مورد توجه قرار میگیرد. بسامد 

 نشاندار بودن كاربرد ونها است.
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مافیه همانند جملات ادبی مقا ت شمس، صناعات ادبی مانند صنعت تشبیه، كنایه، استعاره در بخش زبان ادبی فیه

و « لیغتشبیه ب»فیه از دو نوع مااررفته در فیهكویند. تشبیهات بهبه حساب می ورایی جزو صناعات پربسامدو واج

است كه در سراسر متن درایش به تشبیه غیربلیغ با طرفین عقلی ر حسی و با ذكر ادات تشبیه « تشبیه غیربلیغ»

 حور و تعلیمیمشبه است. تشبیهات حسی و غیربلیغ مولوی بر اساس پیوستار طرفین تشبیه، در متن دفتگوو وجه

ا ت مافیه نسبت به مقمتن را به سمت نرر مرسل سوق داده است. بسامد تشبیهات مركب در متن فیهمافیه، فیه

های شمس بسیار بیشتر است. بعبارتی تشبیهات مقا ت از نوع مفرد و غالباً بدون ایجاد شبکج معنایی میان واهه

ر اسب معنایی میان كلمات مختلف دمافیه تشبیهات مركب تمریلی با ایجاد تنمختلف است؛ در حالی كه در فیه

شمس  شدۀ مقا تمتن سبب درک وسان مفاهیم مورد نمر نویسنده میشوند. طرفین تشبیهات در بخشهای بررسی

تشبیه به كار رفته است كه از این تعداد تشبیه،  91از سه نوع حسی ر حسی و عقلی ر حسی است. در این متن، 

شبه و ادات تشبیه یا تشبیه غیربلیغ است و در ونها یا هر دو ركن وجه 73. تشبیه بصورت بلیغ ومده است 44تنها 

به ومده است. جالب توجه است كه در بحث طرفین تشبیهات با طرفین یکی از این موارد در كنار مشبه و مشبه

است.  تشبیه حسی ر حسی است و مابقی عقلی ر حسی44تشبیه، طرفین  91عقلی ر عقلی مواجه نیستیم. از بین 

عقلی  شبه یا ادات تشبیه حتی در طرفینبر اساس این ومار درمییابیم كه بسامد زیاد تشبیهات غیربلیغ، با ذكر وجه

مافیه به سمت متن ادبی سوق میدهد. در نمودار ذیل فیه را نسبت به فیهمار حسی بخشهای بسیاری از متن فیه

 مشاهده است. مافیه قابل بسامد كاربرد تشبیهات و طرفین ونها در متن فیه
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 مافیه.  عملکرد صناعات ادبی در فیه5نمودار

 

درصد اختصای یافته است 93مافیه، بیشترین بسامد به صنعت توازن با كاررفته در فیهدر میان صناعات ادبی به

ن در وفریها بیشتر از دیگر انواع است. بسامد زیاد صناعات وزنانواع توازن نیز تکرار ووایی واجها و واههكه در میان 

شدۀ این نرر در كنار عملکرد ابزارهای شعروفرینی ون را به سمت دونج نمم سوق میدهد. بعد از جملات بررسی

درصد سبب 7پركاربرد است. صنعت تشبیه نیز با درصد، در قالب كنایج ایما 4با « كنایه»وفرین، صنعت صنعت نمم

كاربرد است. بطور كلی بسامد ادبی شدن جملات شده است. استعاره در این متن با یک درصد جزو صنعات كم

مافیه در مقایسه با صناعات موجود در متن مقا ت، بیشتر سبب ادبی شدن متن زیاد صناعات بلاغی شعروفرین فیه

 مافیه شده است. فیه

مافیه نیز همانند مقا ت شمس، بسامد جملاتِ دارای نقش غالب همدلی یا نقش غالب شدۀ فیهدر بخش بررسی

عاطفی بسیار اندک است. در این متن مولوی همانند شمس، به اقتضای حال مخاطب در اكرر جملات از سه نقش 

شده از مجالس دینی و عرفانی مو ناست ریمافیه كه مطالب دردووارجاعی، ترغیبی و ادبی استفاده كرده است. فیه

تأكید دارد. بافتهای دفتگومحور كتاب كه برومده از محافل و دفتگوهای « مخاطب»و « موضوع»بر دو عنصر مهم 

مولوی با دیگران است، بر نقش ترغیبی استوار بوده و به سبب تعلیمی بودن ون، نقش غیرغالب ارجاعی را نیز 

مورد نمر مو نا سبب شده است كتاب  یاد نقش ارجاعی در بیان مفاهیم دینی و اخلاقیشامل شده است. بسامد ز

مافیه همچون مقا ت مافیه منبعی برای درک و شناخت دیگر ورار منموم و منرور وی عمل كند. در متن فیهفیه

یست ای نلات بگونهاند، عملکرد صناعات ادبی در این جمپایری كلام شدهشمس جملات ادبی ادرچه سبب تأویل

مافیه قابل كه سبب ابهام مطالب شود. در نمودار شمارۀ شش نحوۀ بازنمایی نوع نقشهای زبانی موجود در فیه

 مشاهده است: 
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 مافیه. بازنمایی نقشهای غالب و غیرغالب در فیه4نمودار 

 

 

 مافیه در نمودار زیر مشخص است: های سبکی متن فیهمؤلفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 مافیه. ویژدیهای سبکی متن فیه7نمودار 
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 در جدول زیر میتوان نحوۀ عملکرد صناعات ادبی موجود در این دو متن را مشاهده كرد. 

 مافیه. عملکرد صناعات ادبی در مقا ت شمس و فیه6جدول 

 

جمله از  1547جمله از مقا ت شمس و  5577شده از هر یک از این دو متن عرفانی، شامل صد صفحج بررسی

مافیه ارجاعی جمله در فیه 6561س و جمله در مقا ت شم 6946مافیه است. از بین این جملات، نقش غالب فیه

جمله ادبی  4513جمله در مقا ت نقش ترغیبی و بعد از ون نقش  4444است. بعد از نقش ارجاعی، نقش غالب 

جمله ومده است. در هر  745جمله و نقش ترغیبی با  4415فیه بعد از نقش ارجاعی، نقش ادبی با مااست. در فیه

كمتری به كار رفته است. با دقت در نقشهای غیرغالب نیز درمییابیم نقش ارجاعی  دو متن، نقش عاطفی در بسامد

رو بو بعد از ون نقش ادبی بسامد بیشتری در متن دارند. همچنین باید توجه داشت كه در دو متن با جملاتی رو

رانویه  دارای نقشهستیم كه تنها یک نقش دارند. بعبارتی اكرر جملاتی كه نقش ارجاعی یا نقش ترغیبی دارند 

مافیه نقش غیرغالب ندارند. نقش همدلی و فرازبانی نیز جمله از فیه 411جمله از مقا ت شمس و  4517نیستند. 

 شدۀ این دو متن مشاهده نشد.در جملات بررسی

 

 مافیه. بسامد نقش غالب و غیرغالب جملات مقا ت شمس و فیه3جدول 

 

 مشاهده است.های زیر درصد عملکرد هر یک از نقشهای زبانی بصورت جدادانه در دو متن قابل در نمودار

 مافیهفیه مقالات شمس

 درایش به تشبیه بلیغ

درایش به طرفینِ عقلی ر حسی، حسی ر حسی و 

 عقلیعقلی ر 

 های مفردتشبیه

 های  ایمادرایش به كنایه

 كاربرد اندک استعاره

 درایش به توازن ووایی و نحوی

 بهشدرایش به تشبیه غیربلیغ با ذكر طرفین ادات تشبیه و وجه

 درایش به طرفین عقلی ر حسی و حسی ر حسی

 تشبیهات مركب و تمریلی

 های ایما و دشواركاربرد موازی كنایه

 اندک استعارهكاربرد 

 درایش به توازن ووایی و واهدانی

نقش غالب مقا ت  نقش زبان

 شمس

 نقش غیرغالب

 مقا ت شمس

نقش غالب 

 مافیهفیه

 نقش غیرغالب

 مافیهفیه

 445 4455 4547 4513 ادبی

 413 745 49 4444 ترغیبی

 6539 6561 3311 6946 ارجاعی
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 مقا ت شمس. درصد عملکرد نقشهای غالب زبان در 9نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فیهما. درصد عملکرد نقشهای غالب در فیه4نمودار 

 

با دقت در نوع عملکرد نقشهای زبان این متن، میتوان تفاوتها و شباهتهای سبکی این دو متن را مشاهده كرد. از 

جمله ویژدیهای سبکی مشترک این دو متن عرفانی نقش ارجاعی است. این نقش در هر دو متن نقش غالب و 

ای هنشاندار بوده و بیانگر ون است كه دویندهبودن نقش ارجاعی در این دو متن پربسامد است. پركاربرد و پربسامد 

این دو متن به زبان صریح و اخباری، به دور از صناعات شعروفرین دربارۀ اهمیت موضوعات عرفانی و مباحث 

اند كه در فرایند ارتباب تمركز بر محوریت خودِ عنصر این موضوعات بوده است. جملات اخلاقی صحبت كرده

بب د لت مستقیم لفظ بر معنا شده و امکان تعبیر صریح متن را برای مخاطبان بدون ارجاعی در این دو متن س

های دلیل این دو متن میتوانند منبع مهمی برای شناخت اندیشه همینپایری فراهم كرده است. به هر دونه تأویل
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ده ادبی و مغلق بیان ش هایی كه در متون دیگر مولوی مانند غزلیات شمس به زبانمولوی و شمس باشند؛ اندیشه

 است.

شناسانج مشترک دیگر این دو متن، بسامد زیاد نقش ترغیبی است. بسامد زیاد این نقش بعد از نقش ویژدی سبک

های هر دو متن، در ساختار جملات امری بودن این دو متن است. دویندهمحور و تعلیمی ارجاعی، بیانگر مخاطب

بکی اند. ویژدی سها به تعلیم مباحث اخلاقی، دینی و عرفانی پرداختهقصه بصورت مستقیم و در قالب حکایات و

دهندۀ حركت متون در بخشهایی به سمت متن نقش ادبی در این دو متن، در قالب نقش پركاربرد دیگری، نشان

، طبمنرور شاعرانه است. البته باید توجه داشت كه در هر دو متن به سبب اهمیت مركزی موضوع و تعلیم مخا

صناعات ادبی، درک متن را چندان پیچیده نکرده است. بسامد اندک جملات عاطفی یکی دیگر از مشتركات سبکی 

این متون عرفانی است. كاربرد نقش عاطفی در این دو متن در جملاتی دیده میشود كه دوینده در ون جملات به 

له جمن جملاتِ دارای نقش عاطفی از نوع شبهبیان احساسات و عواطف شخصی خود پرداخته است؛ در واقع اكرر ای

 اند. و جملات معترضه

ت. كنندۀ تفاوتهای سبکی اسبا وجود شباهتهای سبکی میان این دو متن، دقت در درصد و بسامد این نقشها بیان

رد با ی عملکمافیه به دلیل اختلاف بسامدهای مطرح در نقشهای زبانی این دو متن بیانگر ون است كه در متن فیه

های بسیار، متن در پیوستار زبان ادبی و زبان خودكار یا پیوستار نرر صنعت تشبیه غیربلیغ و مركب در كنار كنایه

مرسل یا نرر مصنوع نسبت به نرر مقا ت شمس بیشتر به سمت نرر ادبی و بینابین حركت میکند؛ در حالی كه 

رر مرسل و مافیه بیشتر به سمت نتشبیه و كنایه، نسبت به فیهنرر مقا ت شمس به سبب عملکرد صناعات بلاغی 

زبان خودكارِ تعلیمی سوق مییابد. در نمودار زیر نیز، عملکرد بسامد نقشهای غیرغالب زبان را در دو متن مقا ت 

های سبکی این متن را نشان میدهد. مافیه مشاهده میکنیم. كاربرد نقشهای غیرغالب نیز مشخصهشمس و فیه

از نقشهای غیرغالب زبانی در این متن همسو با درصد و بسامد نقشهای غالب است. این  بسامد و درصد حاصل

 مافیه را نشان میدهد. همسویی جایگاه و دونج زبانی متن مقا ت شمس و فیه

 فیهما. عملکرد نقشهای غیرغالب زبان در مقا ت شمس و فیه45نمودار 
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شده میتوان اشاره كرد كه از میان نقشهای زبانی، نقشهای همدلی و فرازبانی در این دو ر اساس نمودارهای ترسیمب

شده، جهتگیری پیام به سمت رمز و مجرای ارتباطی نیست. بر متن به چشم نمیخورد. بعبارتی در جملات بررسی

اوت به دو دونج زبانی متف اساس بسامد بسیار نقش ارجاعی و ترغیبی و بعد از ون نقش ادبی در این دو ارر، میتوان

و مجزا اشاره كرد: نخست در بخشی از متن، كه حجم زیادی از جملات را نیز در بر میگیرد، به سبب عدم عملکرد 

مواجه هستیم؛ در بخش دوم از متن، كه حجم « نرر مطلق»افزایی با دونج ادبی كاهیهای معنایی و قاعدهقاعده

كاهی معنایی در صناعاتی مانند تشبیه، كنایه، داده است، با عملکرد قاعدهاندكی از جملات را به خود اختصای 

 شدن متنای و نحوی و ساختاری روبرو هستیم كه سبب ادبی افزایی در سطح توزان واجی، واههپارادوكس و قاعده

ده است. سوق دا« نرر شاعرانه»و در نهایت متن را به سمت دونج ادبی  و تقویت نقش شعری در جملات شده

 مافیه در نمودار زیر قابل مشاهده است.  شناسانج مشترک متن مقا ت شمس و فیههای سبکویژدیها و مؤلفه
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دن مفاهیم، بوتن بیانگر مشترک ها و نقشهای زبانی مشترک با بسامد نزدیک به یکدیگر در این دو محضور مؤلفه

فیه از مقا ت شمس بر اساس نوع نقشهای زبانی در مادونج ادبی و سبک و زبان ونهاست. در واقع تأریرپایری فیه

 كاهی معناییمواردی چون اهمیت موضوع، توجه به تعلیم و وموزش مخاطب، كاربرد صناعات ادبی مبتنی بر قاعده

 درک است.  تاری و ووایی و غیره و دونج نرر مطلق و نرر شاعرانه مشخص و قابلتشبیه كامل، توزانهای ساخ

 

 گیرینتیجه
درصد 14درصد و 54مافیه مشخص شد كه این دو متن به ترتیب با در این مقاله با بررسی متن مقا ت شمس و فیه

 عرفانی، اخلاقی و شرعی و دینی بیشبه نقش ارجاعی درایش دارند. بسامد زیاد این نقش بیانگر اهمیت موضوعات 

از هر عنصر دیگر در فرایند ارتباب است. كاربرد پربسامد این نقش در این دو متن تعلیمی سبب درک وسان مفاهیم 

عرفانی، درایش به دونج زبانی نرر مطلق و د لت مستقیم لفظ بر معنا شده است. در مرتبج دوم نقش ادبی و ترغیبی 

غیبی با مافیه به ترتیب نقش تراند. در مقا ت شمس و فیهكار رفته بسامد نزدیک به  یکدیگر بهدر این دو متن با 

رت ها با جملات امری بصومشاهده است. كاربرد نقش ترغیبی، بیانگر ون است كه دویندهدرصد قابل 47درصد و 64

 اند. در این جملات ترغیبی و ارجاعیبودهسازی مخاطبان مستقیم، در قالب دفتگوها و حکایات، در پی تعلیم و وداه
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غالباً عملکرد صناعات ادبی تشبیه، استعاره، كنایه، ایهام، انواع توازن و تکرار و غیره، كمتر مشاهده میشود. نقش 

درصد 64مافیه با درصد و در فیه44پربسامد دیگر در بخشهایی از این متون نقش ادبی است كه در مقا ت شمس با 

فیه نسبت به مقا ت شمس ناشی از عملکرد تشبیهات مركب و ماته است. بسامد زیاد نقش ادبی در فیهبه كار رف

ی مکنیه و هاتمریلیِ غیربلیغ با طرفین عقلی ر حسی، كاربرد كنایات هم از نوع ایما و هم پیچیده در كنار استعاره

نرر مرسل شده است. در حالی كه در  مصرحه است كه سبب حركت متن به سمت زبان شعر و دوری از پیوستار

ان در های ایما و وسمافیه است؛ نوع كنایهها بسیار اندكتر از فیهها و استعارهمقا ت شمس بسامد تشبیهات، كنایه

درک در مقا ت سبب توضیح متن و حركت ون به سمت نرر مطلق شده های قابل كنار تشبیهات مفرد و استعاره

كاهیهای معنایی كه در صناعاتی ها در بخشی با قاعدهاشاره كرد كه در این دو متن، دویندهاست. در نهایت باید 

ر و د عمل كرده، متن را به سمت دونج ادبی شعر سوق داده« كنایه»، و «استعاره»، «پارادوكس»و « تشبیه»چون 

بارتی اند. بعشدن متن شده وهنگین ای، ووایی و نحوی سببافزایی و انواع توازن واههبخشی دیگر با عملکرد قاعده

افزاییها سبب حركت متن به سمت دونج شعر منموم شده است. نقش عاطفی در مقا ت كاهی و قاعدهاین قاعده

ذكر است كه در این بسامدترین نقش مشخص شده است. قابل درصد بعنوان كم5درصد و 4مافیه با شمس و فیه

ای نشده است. درصد و بسامد كاربرد نقشهای غیرغالب موجود در لی استفادهدو متن از دو نقش فرازبانی و همد

این دو متن نیز بازنمایی دیگری از نحوۀ عملکرد نقشهای غالب است. در واقع در نقشهای غیرغالب نیز نقش ارجاعی 

 الب دربیشترین و نقش عاطفی كمترین بسامد را به خود اختصای داده است. در این میان نقش ادبی غیرغ

نقشهای زبانی با درصد و بسامد  مافیه نیز بیش از نقش غیرغالب ادبی مقا ت شمس است. عملکرد مشابهفیه

بکی ها و ویژدیهای سمافیه و مشترک بودن مؤلفهنزدیک به هم در این دو متن بیانگر تأریردااری مقا ت بر فیه

 این دو متن است. 

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاش به خارجی و داخلی نشریج هیچ در ارر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و وداهی ون انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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